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 مریم مانند هــر روز و در 
ــه خــورشــیــد در  ــی ک ــان زم
تلاش برای پنهان شدن از 
چشم دیگران است، شانه 
را بر می دارد تا موهای دختر دو و نیم ساله اش را 
تمیز و مرتب کند. بعدش هم دستی به  سر و روی 
خود می کشد و لباس های زیبای »النا« را تنش 
می کند. حالا »مریم« و »النا«  آماده استقبال از 
شوهر و پدرشان می شوند تا با دلبری های زنانه 
و دخترانه، روی مرد زندگی شان را ببوسند و 
التیامی برای دست های پینه بسته او شوند. 
داستان زندگی »ایمان عباسی« و »مریم آزموده« 
کــه بــا انتشار عکس هایی واقــعــی از زندگی 
ساده شان، مــورد توجه کاربران اینستاگرام 
قرار گرفته است و  پیج شان 123 هزار عضو 
ــا را ترغیب کرد تا گپ و گفتی با آن ها  داردم
داشته باشیم. این خانواده، پدری زحمت کش 
و مــادری دلسوز دارد که اگرچه سن پایینی 
برای ازدواج داشته  اند اما به راحتی می توانند 
الگوی جوان هایی باشند که در سن ازدواج  
هستند و حتی متاهل شده اند اما رو به رو شدن 
با کمترین سختی و مانع در زندگی، آن ها را از پای 
می اندازد. در ادامه داستان زندگی  پر از فراز و 
نشیب اما الهام بخش این پاکبان عاشق را از زبان 

مریم آزموده می خوانید:

سبک زندگی

در بین این همه پیج لاکچری ، همسر یک پاکبان با صفحه بی ریایش توجه بیش از 123 هزار کاربر را جلب کرده و به ما از عاشقانه هایشان می گوید

زندگی خصوصی  خانم و آقای پاکبان!
 1358

11تیر1398 سهشنبه
2جولای2019 28شوال1440
شماره20135

ماجرای آشنایی مریم و ایمان در یک تصادف!

دختری 17 ساله در حــال عبور از خیابانی نزدیک به مــدرســه ای در 
شهرستان خمام استان گیلان بود که پراید سفیدی با او تصادف کرد. 
راننده در حالی که در ماشین نشسته و  ترسیده بود، دستپاچه پیاده شد اما 
خوشبختانه این تصادف ختم به خیر شد و حال دختر خوب بود. این داستان 
آشنایی ماست. شهرستان ما فضای کوچکی داشت و پیدا کردن من برای 
او بعد از این اتفاق، آسان بود. گاهی اوقات اطراف مدرسه می دیدم اش تا 
این که مدتی بعد، تصمیم به خواستگاری گرفت و این نقطه آغاز آشنایی 
من و ایمان بود. سن زیادی نداشت و فقط دو سال از من بزرگ تر بود. 
هرچند ایمان متولد 72 بود اما از حرف هایش مشخص بود که بیشتر از 
سنش می توان روی او حساب باز کرد. تا جایی که در تحقیقات خبردار 
شدیم، او با این که سن کمی داشت اما هفت صبح بیدار می شد و هر روز 
سر کار می رفت. باید قبول کنیم که این روزها پسری مسئولیت پذیر و اهل 
خانواده کمتر پیدا می شود. من مردی برای زندگی مشترک می خواستم 
که مانند پدرم صبح ها برای لقمه ای نان از خانه بیرون برود و شب به خانه 
بیاید. اوضاع مالی خانواده ما متوسط بود و هیچ وقت دست های پینه بسته 
پدرم را در ظهرهای داغ تابستان هایی که در حال کار بود، یادم نمی رود. 

قهرمان زندگی همه دختران، پدرهایشان هستند.

به دنبال زندگی متوسط اما سالم بودم

پدر و مادرم کشاورزی می کنند و من از آینده خودم که زندگی متوسط داشته 
باشم، فرار نکردم و به دنبال زندگی متوسط اما سالم بودم. رویا پردازی 
نکردم که فردی بیاید تا وضعیت مالی زندگی ام را از این رو به آن رو کند. 
عقده مالی نداشتم. هنگام روبه رویی با ایمان او را مثل پدرم مردی با جنم 
شناختم. از نظر من مرد رویاهایم باید خصوصیاتی را می داشت که ایمان 
همه آن ها را داشت. کار دولتی و آزادش برایم مهم نبود، مهم سر به زیری و 
نجابتی بود که داشت و جنم کار کردن. البته ایمان دیپلم ردی بود و نیمه های 
راه، درس را برای کار کردن رها کرده بود. شرایط ازدواج خاصی هم نداشت، 
سربازی نرفته بود و کار ثابتی نداشت که مشغول باشد. تنها دلگرمی ام 
اخلاق خوبش بود و غیرت کاری که برایش کار، عار نمی آمد و همیشه دوست 
داشت، دستش در جیب خودش باشد. جسارت و غیرت مردانه اش دلم را 
برای زندگی با او قرص می کرد و در خانواده حسرت داشتن هیچ چیزی بر 

دلم نمانده بود، از کفش و لباس بگیرید تا میوه های نوبرانه... .

دنبال جذب طرف مقابل با وعده های خیالی نبودیم

در جلسات اول خواستگاری، ایمان شرایط مالی خودش 
را برای من تعریف کرد و گفت که شاید در زندگی با او کم و 

کسری حس کنم اما قول داد که خوشبختم کند و کاری 
ــاره کنم  کند که همیشه بخندم. همین جا باید اش

ــراد هنگام ازدواج با  ــت، اف که خیلی خــوب اس
ــت باشند. من و ایمان تمام  یکدیگر رو راس

خواسته و داشته هایمان را با هم در میان 
گذاشتیم و هیچ گاه نخواستیم طرف مقابل 
را با وعده های خیالی مجذوب کنیم. در این 
بین، مراسم  خواستگاری به خوبی برگزار 
شد و پدرم غیرت کاری ایمان را تحسین 
کرد و قرار بر این شد که بعد از اتمام سربازی 
ایمان، مراسم عروسی ما برگزار شود. خیلی 

از دخترها شرط ازدواج را خانه و خودرویی 
به اسم خودشان با مهریه ای بالا می گذارند اما 

مهریه من 113 سکه تمام است و هیچ خانه و 
زمینی از خانواده ایمان درخواست نکردم.

    شوهرم کار می کند و من قناعت

من و همسرم شرط ازدواج مــان را اعتماد 
به هم می دانستیم و اطمینان به این که او 

کار می کند و من قناعت. راستی او قبل از ازدواج، سربازی نرفته بود و برای 
خدمت باید به سنندج می رفت. تحمل دوری برایمان سخت شده بود. ایمان 
دوست داشت کنار من باشد تا بهترین وسایل را برایم بخرد، مسافرت برویم 
و تمام اوقات خوشی را که زن و شوهرها در عقد با هم دارند، داشته باشیم 
اما من هیچ وقت در آن دو سال از او نخواستم که بیاید و هوایی اش نکردم. در 
آن روزهای سخت، به همراه خانواده ها به او دلداری  دادیم و از او خواستیم 
تحمل کند تا این مدت بگذرد. اسفند 93، بالاخره سربازی اش تمام شد 
و فردای آن روز به سر کار رفت. هرچند ایمان بعد از گرفتن کارت پایان 

خدمتش، تا ماه ها بعد شغل ثابتی پیدا نکرد.

عروسی ساده که تا یک سال مقروض مان کرد!

در شب عروسی من و ایمان متاسفانه خاله همسرم فوت کرد و بیشتر فامیل با 
فکر این که عروسی به هم خورده است، به جشن نیامدند. ما عروسی آن چنان 
مجللی نگرفته بودیم. در تالار یک نوع غذا داشتیم. آرزوی هر دختری است 
که بهترین عروسی را برایش بگیرند اما با توجه به شرایط ایمان نمی توانستم 
بیش  از حد توقع داشته باشم. متاسفانه هزینه های عروسی جبران نشد و 
زندگی ما روز بعد از عروسی با قرض و بدهی شروع شد اما با کم خوردن و 
گرد خوابیدن مان، همه قرض ها را بعد از یک سال دادیم. حدود یک سال از 
ازدواج ما گذشته بود و ما در خانه ای مستاجری زندگی می کردیم اما قناعت 
می کردیم و زندگی مان روی روال افتاده بود. من و همسرم همدیگر را با تمام 
خوبی و بدی و کم و کاستی ها انتخاب کردیم پس باید در زندگی با شرایط 

کمی سخت هم کنار می آمدیم.

بارداری من بهترین روزهای زندگی مان شد

خرداد 95، بهترین روزهای زندگی مشترک مان شد چون متوجه شدیم 
باردارم. پس برای سه نفره شدن باید آماده می شدیم اما کم کم زندگی، 
روی سخت ترش را هم به ما نشان داد. تا اواسط بارداری، ایمان کار و درآمد 
داشت اما سه ماه مانده تا به دنیا آمدن دخترمان شغلش را از دست داد. 
قبل ترها کاشی کاری هم می کرد اما در آن روزهای پاییزی، هوا بارانی شد و 
کاشی کاری در بیرون ساختمان در این وضعیت ممکن نبود بنابراین تا زمان 

به دنیا آمدن »النا« همه پس اندازمان خرج شد.

ایمان در به در دنبال کار بود اما...

آن روزها هر کاری از دست ایمان برای پیدا کردن شغل بر می آمد، انجام 
می داد. بی پولی به هر دو ما فشار آورده بود اما 
پشت هم بودیم و به هم قوت قلب می دادیم 
با این که در دل مان از آینده مبهم دخترمان 
می ترسیدیم. وقتی از بیمارستان مرخص 
شدم، پولمان کاملا تمام شده بود و خانواده ها 
تا جایی که توانستند، کمک  کردند. قرض و 
بدهی مان شروع شده بود ولی عشق 
یا  نرفت  بین  از  هیچ گاه  میان مان 
کم نشد و این تنها انگیزه ما برای 
ادامــه دادن زندگی بود. در همین 
روزها شهرداری اطلاعیه ای داد که 
تعدادی نیروی جوان برای استخدام 
می خواهد. ایمان به شهرداری رفت 
و بــرای پاکبانی فرم پر کــرد. باورم 
نمی شد مرد زندگی ام تا این حد 
فداکار باشد و هیچ کاری را برای 
ــودش عیب نــدانــد. وقتی رفت  خ
به او گفته بودند که ممکن است از 
ــردی زبــالــه جمع کنی،  جلوی پــای ف
ممکن است تحقیر شوی و مردم با نگاه 
دیگری تو را ببینند اما گفته بود که سختی 
و نحوه کار برای من مهم نیست، مهم زن و 
بچه ام هستند که به کار کردن من احتیاج 
دارند. وقتی به خانه برگشت، لباس نارنجی 

رنگی در دست داشت و گفت: »مریم جان، از فردا کار من همینه. خیلی 
خوشحالم«. راستش تا روزی که سر کار برود، من تصوری از پاکبانی نداشتم 
اما موضوع مهم برای من زندگی ام بود و بچه ای که نباید در بی پولی بزرگ 
می شد. هرچند خانواده ام در ابتدا مخالف بودند اما خوشحالم از این که 

پشتم ماندند.

عکسی که باعث دیده شدن اینستاگرام مان شد

همسر من پسر جوان 21 ساله ای بود که ممکن بود پیش دوست و آشنا تحقیر 
شود. بعضی از مردم رفتار خوبی با پاکبان ها ندارند و برخی جلوی رویشان 
زباله می ریزند واگر تذکری بشنوند، شاکی می شوند که وظیفه است و حقوقش 
را می گیری و ... . در مقابل افرادی هم هستند که احترام می گذارند اما کسی 
متوجه سختی کار آن ها نیست. کاری که هم روح و روان و هم جسم و جان شان 
درگیر آن است. با وجود این و به دلیل خانواده شان، بوی بد خودروی زباله ای 
که تا چند متری اش نمی توان ایستاد و نگاه های ترحم آمیز برخی را تحمل 
می کنند. یادم نمی رود که یک سال از کار کردن ایمان می گذشت و هنوز 
حرف ها و کنایه های مردم ما رو آزار می داد. بهمن سال 96 یک شب بارانی 
بود که دلم از رفتارهایی که با همسرم و تمام همکارانش می شد، گرفته بود. 
دوست داشتم جایی باشد تا حرف های دلم را داد بزنم و بگویم: »می شود 
عاشق بود و عاشق ماند و در تمام مراحل مایه دلگرمی همسر بود.« بنابراین 
صفحه ای را در اینستاگرام به اسم »پاکبان عاشق« درست کردم چون به نظر 
من همه پاکبان ها، عاشق کار، زن و بچه شان هستند و روی شغل شان غیرت 
دارند. در صفحه ام از ایمان و دخترم می نوشتم اما بازدید زیادی نداشت تا 
این که حس کردم چند روزی هست ایمان دستانش را از من پنهان می کند. 
وقتی خواب بود با دیدن شان ترسیدم چون به طرز وحشتناکی پینه بسته 
بود. از آن ها عکس گرفتم و داخل صفحه گذاشتم. برای خیلی ها جالب بود 
که من از شغل همسرم خجالت نمی کشم و حتی منتشرش می کنم. همین 
باعث شد مخاطبان مختلفی عکس را ببینند و بازدید بالا رود. به مرور تعداد 
مخاطب های دل نوشته هایم افزایش یافت چون از اعماق وجودم بود. برخی 
منتظر تلنگری  هستند تا قدر زندگی و خانواده شان را بدانند. تعداد کمی هم 
هستند که فکر می کنند این زندگی من، خیالی است و اصلا نمی شود با این 
شرایط زندگی کرد و دوام آورد. برایم خیلی دلنشین بود که نتیجه حرف هایم 
تاثیری در زندگی دیگران دارد، عکس هایی که رنگ و لعابش حقیقت تصویر 
بود و نوشته هایی که شعار نبود و تجربه شده بود. خانواده هایی متوسط که از 
دیدن عکس های لاکچری خسته شده بودند، متوجه شدند که عکس همه 
زندگی ها این طور نیست و وجود دارند کسانی که زندگی شان بر پایه عشق 
و سادگی است. با زیاد شدن تعداد مخاطب ها شرایطی بود که می شد درآمد 
کوچکی از این طریق در آورد اما به صورتی نبود که زندگی مان را عوض کند. 
آمار دنبال کنندگان صفحه ام زیاد نبود اما به مرور به 123 هزار مخاطب 
رسید،بدون هیچ تبلیغات و تلاش برای افزایش تعدادشان، حتی از بیشتر 
کسانی که برای تبلیغ به من پیام می دهند، مبلغی دریافت نمی کنم و این پول را 
به آن ها می بخشم. هنوز هم مشکلات مالی قبلی هست، مخصوصا الان که باید 
محل زندگی مان را عوض 
کنیم و اجاره ها هم که سر به 
فلک کشیده است. مشکل 
بــزرگ مــان در ایــن روزهــا 
ــد ایمان است  بــاز هم درآم
و پرداخت نامنظم آن که با 
هزینه  های بالای این روزها  

بدهکار می شویم.

حال و هوای صفحه »پاکبان عاشق« که بــدون هیچ 
تبلیغی نزدیک به 123 هزار فالوئر دارد

خوشی در کنار سختی!
در شبکه های اجتماعی، هیچ کاربری به دروغ، تظاهر 
به بی پولی نمی کند و برعکس، بی شمارند افـــرادی با 

طبقه اقتصادی بالا که هر روز با انتشار 
ــودروی  عکس هایی از خانه و خ

لــوکــس و مــســافــرت هــای پی 
در پــی شـــان، آه و حسرت 

ــای متوسط و  ــواده ه ــان خ
ضعیف را بر می انگیزند. 
ــدادی  ــع ــن، ت ــی ــن ب در ایـ
ــم، با  ــراد متوسط ه از افـ

انتشار گاه و بیگاه ظرف غذا 
فروشی  فخر  تفریح شان،  و 

را به سر حد اعصاب خردکنی 
آن می رسانند. صفحه ای مانند 

پاکبان عاشق چرا باید از سوی 
مردم استقبال شود؟ شاید 

چــون ایــن صفحه درست 
ــت تــا بگوید که  ــده اس ش
ــودرو  ــدون خـ ــ ــود ب ــی ش م
بود اما عاشقانه در کوچه 

و خیابان قدم زد، می شود 
در خانه اجــاره ای زندگی کرد 

ــود. زنــدگــی شاید  امــا بــا محبت ب
باشد  داشته  کاستی هایی  و  کم 

اما جریان داشتن عشق در آن 
مهم تر اســـت. ایــن صفحه 

نه تنها مانند صفحه  های 
بر دل  آه وحسرتی  دیگر 
ــردم نــمــی گــذارد؛ بلکه  م
ــه امیدی است برای  روزن

خــانــواده هــای ضعیف تا 
مشکلات  که  شوند  متوجه 

برای همه مردم است اما با صبر، 
تلاش و توکل بر خدا می شود حتی 

بــا وجـــود سختی در زندگی 
ــر عــاشــق  ــ ــود. اگ ــ ــوش بـ ــ خ

نباشیم و در مشکلات به هم 
عشق نورزیم، در نهایت در 
یک مرحله کم می آوریم. 
موضوع بیشتر عکس های 

ــن صفحه، ایــمــان است  ای
ــا  که  ــن و عــکــس هــایــی از ال

مشخص اســت هیچ هزینه ای 
برای عکاسی آن ها نشده است. مدیر 

کانال از عکس و نوشته تا ساده ترین غذایی 
را که درست کرده است با مردم به اشتراک می گذارد و انگار 
از نظرهای خوب  مردم انرژی می گیرد. یکی از نکات جالب 
در قسمت نظرات این صفحه است که هیچ خبری از ناسزا 
و فحش نیست. افــراد زیــادی به این خانواده دلــداری می 
دهند، خیلی ها می گویند که چقدر خوب که شما هم مثل 
ما هستید و عده ای فقط لایک می کنند با این تفاوت که بعد 
از این لایک، روح شان به جای بی قراری به آرامش می رسد 
و به اصطلاح ثمره این لایک، آرامش و خوشحالی باطنی 

می شود نه اضطراب.
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